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Revealing a Forgotten Poet: The Persian Literary 

Contributions of Ghulam Ali Maddah in Sindh 
Over the past thousand years, Persian language and literature have 

spread across a vast region, from the shores of the Bay of Bengal to 

Eastern Europe, significantly influencing these areas. In India and 

Sindh, where Persian is not commonly spoken, many scientific and 

literary works have been produced in Persian, like Iran and 

Afghanistan, promoting the language. Numerous books and articles 

focus on Persian literary and scientific figures in this region, but most 

concentrate on India, with little attention given to Persian literature in 

Sindh. Many poetry collections, mystic stories, and love epics remain 

unknown in private or public libraries in Pakistan's Sindh province 

and other countries worldwide. The most talented poets and writers 

from this area are still unfamiliar to the Persian-speaking world. 

Ghulam Ali Madah was one such lesser-known figure in literature 

and science from Sindh. He lived during the Kalhora eras and was a 

notable poet who excelled in writing Persian poetry and prose. Madah 

left behind two volumes of literary works written exclusively in 

Persian. This paper is an in-depth analysis of the life of Ghulam Ali 

Madah, his literary works, and his poetry. It covers all the research 

and studies done on him, shedding light on his contributions to 

Persian literature and his status as a poet. 
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 مقدمه: 
سند یکی إز إیالت های چهارگانه کنونی پاکستان إست که إز نظر تاریخی 
سابقه إی طولانی و قدیمی دإرد و به دلیل هم مرزی با إیرإن روإبط تجاری، علمی، 
، إدنی و دیپلماتیک با آن کشور دإشته إست. إز زمان تسلط غزنویان بر لاهور 

زبانی
 در إی  منققه عمق  و عمق  تر و ملتان و منصوره تاثیر زبان و فرهنگ فارسی
ق( یعنی تا رب  ع إول  625-ق  607شد، إلبته پیش إز حکومت ناصر إلدی  قباچه )

 زبان و إدب فارسی در سند 
ی

قرن هفتم هجری، هقچ إطلاع درسنی دربارۀ چگونکی
ق( شهر إوچ إز لحاظ  625-ق  607در دست ندإریم. در زمان ناصر إلدی  قباچه )

فت زبان و إ ی در قلمرو إو پیشر دبیات جایگاه بلندی دإشت و قسمنی إز سند نیر
ی إلملک إشعری  شامل بود. در نتیجۀ سرپرسنی فوق إلعاده إو و وزیرش عیر
سخنورإن و نویسندگان فارسی و علمای زیادی به دربار إو وإبسته شدند. إز آن 

جم چچنامه و سدید إلدی  عوفی مؤلجمله می ف توإن علی إب  حامد کوفی میی
؛  117-116، صص 2000لباب إلالباب و جوإمع إلحکایات و... رإ نام برد. )إکرإم،

 (347-346، صص 2، ج 2004قدوسی، 
فنی که در إدبیات فارسی  962 –ق  927در عهد إرغون )حدود:  ق( پیشر

 
ا
ی إست. شاهزإدگان إرغون و ترخان که خود إصل إز  نصیب سند شد، شگفت إنگیر

 علما و فضلای إیرإنی رإ به دیار خود 
ً
نژإد مغول و مردم إدب پرور بودند، طبعا

ی إز شاعرإن نام آور بود. آنها 962-ق928حس  شاه بیگ )جلب نمودند.  ق( نیر
برإی تروی    ج و تدریس زبان فارسی مدإرس متعددی رإ تاسیس کردند و در نتیجه 

فت زبان فارسی سرعت یافت.  ی پیشر در فارسی به حد کافی تبحر  مردم سند نیر
یافتند و فارسی وسیلۀ مناسنی برإی إظهار إحساسات و إفکار مردم گردید. مثنوی 

توسط « لیلا و چنیش»بیش إز سایر إقسام شعر مورد نظر بود. دإستان محلی 
إدرإکی بیگلاری به شعر درآمد و  میر معصوم نامی به تقلید إز خمسۀ نظامی پنج 

، مثنوی ساخت. )سدإ ه زبان و إدبیات فارسی ( در إی  دور 18، ص 1956رنگانی
ی دإشت. ده فت چشمگیر ها نفر إز شاعرإن و نویسندگان فارسی در إی  دوره پیشر

 می
ی

 کردند که بر إرزش و إهمیت زبان فارسی دلالت می کند. زندگ
ی دور  زبان فارسی در سند نیر

ی
فت و ترف ی إز لحاظ پیشر ۀ مغول هند نیر

وی إز حاممان مغول برإی تروی    ج و  دورإن درخشانی   بود. حکمرإنان بکر و تته به پیر
ش زبان و إدب فارسی خدمات وسیعی رإ إنجام دإدند. آنان همچنان إز علما،  گسیی

 هدر إی  دور نمودند. شعرإ و صاحبان علم و دإنش و هیی حمایت و سرپرسنی می
ذکر نام آنها باعث ه شود کتعدإد شعرإ و نویسندگان زیادی در سند دیده می

موضوع جالب در إی  دوره ظهور شاعرإن هندو مانند چندر شود. طولانی مقاله می
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رإم مخلص و شاعرإن زن مانند عصمت و چمنی خانم  بهان عاجز و پشش شقوک
 (16إست. )همان، ص 

ق( إگرچه دورۀ کوتاهی بود ولی 1199-ق 1111دورۀ حکومت  کلهورإ )
فت شعر فارسی عصر درخشانی إز تاری    خ إدبیات سند توإن آن رإ إز نظر می پیشر

شمرد و وجود صدها شاعر و إدیب و ترفی سقح زبان فارسی شاهد کمال إدبیات 
ق(، غلام شاه و 1167 -ق 1132باشد. نور محمد کلهورإ  )فارسی آن دوره می

 سرإفرإز خان إهل ذوق و شاهان إدب پرور بودند و در عهدشان شاعرإنی إیرإنی 
، محمد کریم عاش ، و محمد رضا نکهت إز م انند شقخ محمد حزی ، مقبل إصفهانی

سند دیدن کردند. تشکیل مجالس إدنی و شعر خوإنی در آن زمان و تشوی  و 
سخ  سرإیان هندو مانند بالچند آزإد و  د،آمکه إز گویندگان به عمل می ترغقنی 

ی به میدإن شعر فارسی کش ید. مشهورتری  شاعرإن آن شقوک رإم عقارد و... رإ نیر
إحدوره عبارت بودند إز محمد محس  تتوی پدر غلام علی 

ّ
، علی شیر قانع، سید مد

 
ی

جان الله شاه متخلص به میر که هر سه در ترفی قصیده سرإنی در سند سهم بزرگ
مرثیه گونی رإ در سند روإج دإد و در ماده تاری    خ سازی و « محس »دإشتند. 

ی ندإشت. قانع تتوی إز سوی دیگر نابغهصنایع لفظی و بدیعی  إی بود که نظیر
 (86-83آثار گوناگونی إز خود به یادگار گذإشته إست. )همان، صص 

ش زبان فارسی و خل  آثار  ی سند در گسیی با وجود نقش ستودنی سرزمیر
برإی شناخت و بر رسی إدبیات إدنی و علمی شاعرإن و نویسندگان به زبان فارسی، 

دفارسی إی  م ها و إست. نهادهإنجام نشده إی رز و بوم تحقق  جامع و گسیی
های پژوهشر و علمی سند مانند هقئت علمی سندی )سندی إدنی بورد( سازمان

های متعددی رإ پس إز ویرإیش و مقدمه کتاب  1980م تا 1955در سال های 
چاپ کرد ولی بعد إز وفات پیر حسام إلدی  رإشدی پژوهشگر برجسته سند 

قیقات فارسی إز إولویت های إی  سازمان خارج شده و پس إز آن شاید هقچ  تح
کتاب مهمی چاپ نشده و بیشیی توجه آنها در خصوص إدبیات سندی و ترجمه 

 شود. صرف می
إز طرف دیگر مرکز تحقیقات زبان و إدبیات فارسی إیرإن و پاکستان، 

ی در رإستای شناساندن آثار فارسی پاکستا ن نقش مهمی دإشت و تا إسلام آباد نیر
إوإخر قرن بیستم چندی  کتاب مهم در خصوص إدبیات فارسی به ویژه آثار 

ی آن إنتشارإت چاپ بعضی إز مربوط به شبه قاره رإ چاپ کرده إست و در بیر
وإره های نسخه های فارسی موجود در کتابخانه کرإچ  و سند بسیار کار فهرست

های إی  مرکز هم فعالیتمیلادی یل قرن بیست و یک إإرزشمندی بود ولی إز إو 
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ی بودجه لازم به تصحقح نسخ خظ و محدود تر شده و شاید به خاطر ندإشیی
 شود. چاپ آنها توجهی دإده نمی

إحغلام علی 
ّ
ی یکی إز شاعرإن برجسته دورۀ کلهورإ بود که مانند  مد نیر

برخوردإر بود ولی در پدرش محمد محس  تتوی در شعر گونی با إستعدإد بالانی 
ی  ی دلیل در بیر مورد إی  شاعر تاکنون پژوهش قابل توجهی إنجام نشده و به همیر

إست. إی  مقاله با هدف فارسی پژوهان شبه قاره یا إیرإن کمیی شناخته شده
 شناساندن إی  شاعر برجسته و آثارش نگارش شده إست. 

 پیشینه پژوهش: 
در مورد إدبیات فارسی در سند همان طور که در مقدمه إشاره شد که 

إحإست و غلام علی خیلی کمیی توجه شده
ّ
ی إز إی  قانون مستثنی نیست.  مد نیر

إحغلام علی 
ّ
معاصر و دوست علی شیر قانع تتوی تذکره نگار و تاری    خ نویس  مد

 
ی

ح زندگ ی در سرر إحهای علمی و إدنی نامه و کارنامهمعروف سند بود ولی قانع نیر
ّ
  مد

ی زبان عرنی إشاره کرده و ب کوتاهی کرده ه ذکر چند و فقط به سال تولد و یادگیر
تمام تذکره نویسان و إست. نمونه إز إشعار و وقایع مجالس إدنی بسنده کرده

ی إطلاعات کوتاه رإ   همیر
مؤرخان مانند مولانا دی  محمد وفانی و دکیی سدإرنگانی

که هم إهل تته « ت إلشعرإتکمله مقالا »بازگو کرده إند. خلیل تتوی مؤلف تذکرۀ 
إحبود و هم با زمان 

ّ
  مد

ی
ی فقط در ضم  زندگ  زیادی ندإرد، نیر

نامه فاصله زمانی
إحشاعرإن مختلف به نام و إشعار 

ّ
إشاره کرده ولی در مورد وی توضیخ ندإده  مد

در تته هقچ شاعری مانند »إست که إست و فقط به بیان یک جمله إکتفا کرده
إح
ّ
 «محس  برنخاسته إست.  و پدرش محمد مد

گوهر » های ویکتابیکی إز  م دکیی خصری نوشاهی 1992إلبته در سال 
با یک مقدمه مفصل با خط خود پاک نویش و تکثیر  و رإ پس إز تصحقح « منظوم
ح إحوإل زمان کرده إحإست ولی در إی  مقاله بیشیی به سرر

ّ
، خانوإده و پدرش، مد

 شاعرإن معاصر و شاگردإنش پردإخته
ی

إحشده و در مورد جزئیات زندگ
ّ
 مد

إحنتوإنسته هقچ إضافه کند إلبته در إی  مقدمه نویسنده إشعار پرإکنده 
ّ
رإ  مد

ی مقدمه که ذکر شده« مقالات إلشعرإ»یکجا کرده که در جای جای  إست. همیر
 توسط خود دکیی نوشاهی به إنگلیش ترجمه شده و 

ً
به زبان إردو نگاشته شده بعدإ

 چاپ شده إست. « جامعه تاریخی پاکستان»در مجله 
إی خود که مورد  بر آن،علاوه  ی در پایان نامه دکیی نویسنده إی  مقاله نیر

 إخلاف محس  به 1163محمد محس  تتوی )م: 
ی
هجری( نگارش شده، ضم  معرف

ی پردإخته ح إحوإل و آثار إی  شاعر نیر إست. همان طور که بنده طی تحقیقات سرر
إحبردم که برإی شناخت فرزندش  ن  توی خود در مورد محس  ت

ّ
ی باید  مد تتوی نیر
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های خود رإ به صورت یک مقاله پژوهشر به زبان فارسی چاپ کنم و یافته
إی إز تحقیقات خود رإ به جهان إدبیات فارسی عرضه کنم تا پژوهشگرإن خلاصه

کنند زبان و إدبیات فارسی برإی شناخت بیشیی إی  شاعر و إشعار و إفکارش تلاش  
 گنجقنه إدنی فارسی إفزوده شود. بر  و 

 روش پژوهش: 
إی و توصیفی إستفاده  در نگارش إی  مقاله إز روش پژوهشر کتابخانه

س و آثار خود کتاب  ها،تذکره کرده إیم و با بررسی إحها و مجله های در دسیی
ّ
 مد

ی إیم. ترتیب و تدوی  کرده ، إطلاعات رإتتوی لازم به ذکر إست که در تبقیر
إحزندگقنامه و إشعار و إفکار 

ّ
إحتتوی علاوه بر آثار خود  مد

ّ
مقالات إلشعرإ و  مد

تکملة مقالات إلشعرإ بسیار مهم إست لذإ در إی  مقاله بیشیی به إطلاعات إی  دو 
 تذکرۀ شعری توجه شده إست. 

 الدین تتویزندگینامه عظیم 
 نام و نسب و خانواده: 

إح»نام،  «غلام علی»
ّ
تخلص بود. إو فرزند إرشد محمد محس  شاعر « مد

  ( طب  روإیت علی شیر قانع745، ص 1957معروف تته بود. )قانع، 
ی

-در زندگ

إحو دإیرۀ تاری    خ وفات محس  که توسط خود غلام علی محس   هنام
ّ
)تولد  مد

إحعلام  مق( تهیه شده، سلسله نسب غلا ٤٤١١
ّ
تیب زیر بیان  توإن به تر رإ می مد

« غلام علی ولد محمد محس  ولد نور محمد ولد إبرإهیم ولد یعقوب تتوی»کرد: 
 (735و  702)همان، صص 

ی  شاعرإن پارسی گوی سند بود و  پدرش محمد محس  تتوی یکی إز بزرگیی
إثر مهم در زمقنه شعر فارسی إست. محس  تتوی به گمان غالب در   5صاحب 

 20( و در تاری    خ 163، 1393هم به دنیا آمد )نذیر، إوإیل دهه دوم قرن دوإزد
إش با ( خانوإده702، ص 1957بست. )قانع، چشم إز جهان بر 1163شوإل 

( ولی محس  بیشیی با حاممان 24إبریشم فروسیر إمرإر معاش می کرد )همان، ص 
ق( و صادق علی خان 1128تا  1125معاصر خود مانند لقف علی خان )

ز وإلیان مغول در تته  و پس إز تسلط نور محمد کلهورإ  ق( إ1150 -ق 1149)
ق با وی وإبسته بود و با 1150سال  إز  ق( بر تته پس1168تا  1132)حک: 

 می کرد. )نذیر، 
ی

ی شده بود، گذرإن زندگ جوإیز و روزینه إی که إز طرف آنها تعقیر
( محس  تتوی علاوه بر یک دیوإن فارسی چهار کتاب شعری 45-40، ص 2014

، طرإز دإنش و عقد دوإزده   فارسی به نام محک کمال، إعلام ماتم یا حمله حسقنی
گوهر به یادگار گذإشته إست. إز آثار محس  فقط دیوإنش توسط سندی إدنی 

ی شامل آم به چاپ رسیده که در 1963بورد در سال  ن قسمنی إز طرإز دإنش نیر
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ست. دو إثر مهم دیگر إست ولی قسمت کامل آن و کتاب عقد دوإزده گوهر فاقد إ
 های دستنویسیعنی محک کمال و إعلام ماتم هنوز به چاپ نرسیده إلبته نسخه

-159، ص 1396شود. )رک: نذیر، های مختلف نگهدإری میدر کتابخانه آنها 
182) 

إح
ّ
، ص 1957. )قانع، یک برإدر کوچک دإشت و نامش محمد کاظم بود  مد

عنوإن شاعر در تذکره خود جا دإده ولی چه قانع محمد کاظم رإ به  ( إگر472
 صفحه بعدی در نسخه خظ إصل، إطلاعی إز وی در 

ی
متاسفانه به دلیل إفتادگ

 دست نیست. 
همان طور که إشاره شد که نگارنده إی  مقاله رإ إفتخار دإرد که پایان نامه 

ی 
ی

إی خود رإ به بررسی زندگ وه نامه و آثار محس  تتوی إختصاص دإده إم و علا دکیی
بر آن دو مقاله جدإگانه در مورد زندگقنامه و آثار وی در مجله علمی و پژوهشر 
-دإنش به چاپ رسانده إم، لذإ برإی إطلاع بیشیی می توإن به إی  پایان نامه و مقاله

 ها مرإجعه کرد. 
احتاری    خ تولد 

ّ
 : مد
إح
ّ
ق به دنیا آمد. تاری    خ دقق  یعنی روز و ماه ٤٤١١تتوی در سال  مد

إحتولدش جانی مذکور نیست. پدرش محس  تتوی نام و تاری    خ تولد 
ّ
رإ در  مد

هر دو « تذکره مقالات إلشعرإ»صنعت معمّا گفته و آن تاری    خ در دیوإن محس  و 
 جا نقل شده إست که به إی  قرإر إست: 

 (746، ص 1957؛ قانع،  477، ص 1963محس ، « )غلام علی نی بدل یافتم»
( ، سال ٤٤١٤یعنی )« غلام علی»( إز إعدإد ٦٣یعنی )« بدل»إز منها کردن إعدإد 

إحتولد 
ّ
ه بر إی  معما، علاو ه حتمی و ققعی إست. کق به دست می آید  ٤٤١١ مد

إحتاری    خ تولد 
ّ
ی رإ قانع تتوی  مد  ذ « مقالات إلشعرإ»در نیر

ً
کر  با کلمات زیر صریحا

)قانع، « ق( بوده. ٤٤١١تولدش سال هزإر و صد و چهل و پنج )»کرده إست: 
 (745، ص 1957

ی تاری    خ رإ نقل کرده  نویسندگان همیر
إند إلبته حبیب الله رشدی در إکیر
، 1963ق )رشدی، ٤٤١٣یک جا سال تولد إو رإ « دیوإن محس  تتوی»مقدمه 

 ( نوشته إست که درست نیست. 141مقدمه، ص 
 د: جای تول

إح
ّ
در شهر تته کنونی به دنیا آمد که در سال های تولدش پایتخت  مد

ی إز روإیات خلیل تتوی و « تتوی»إستاندإرإن مغول بود. إز صفت نسنی  و همچنیر
ی تایید می گردد که  إحدی  محمد وفانی نیر

ّ
بود. خلیل تتوی در شهر تته متولد شده مد

إحبا بیان جایگاه محس  تتوی و « مقالات إلشعرإ ۀتکمل» ۀدر تذکر 
ّ
تتوی می   مد
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گوید که بعد إز وفات إی  دو شخصیت بزرگ کش دیگر همتای آنها در شهر تته 
و إز تذکره نویسان بعدی دی  محمد  (389، ص 1958متولد نشده إست. )خلیل، 

إحغلام علی »کند که وفانی به وضوح نقل می
ّ
عر تتوی فرزند محمد محس  شا مد

إحإلمتخلص به 
ّ
، « ق  در تته متولد شد. ٤٤١١در سال  مد ، ص 1985)وفانی

182) 
 تحصیلات و  سطح علمی: 

إحدرباره تحصیلات و مدإرج آموزسیر 
ّ
تتوی إطلاعات زیادی در دست  مد

ندإریم. إلبته بنا بر روإیت قانع تتوی إو تا زمان تالیف مقالات إلشعرإ یعنی 
( 746، ص 1957حصیل عرنی مشغول بود. )قانع، ق إغلب إوقات در ت٤٤١١

ی مولانا دی  محمد وفانی  ی همچنیر ی علوم عرنی و تمری  شعر گونی نیر دربارۀ فرإگیر
إح
ّ
ی توجه دإشت و عالم و »نوشته إست که  مد إو همزمان با شعر گونی به عرنی نیر

، « فاضل زبان عرنی شد.   (182، ص 1985)وفانی
إح نمونه شعری یا هقچ إثری إز 

ّ
 به زبان عرنی به دست ما نرسیده ولی مد

ات پدرش آنها در وفیکی إز إست و  دهکر به زبان عرنی تنظیم  رإ   ماده تاری    خ چند 
 (شد. هدتاری    خ در صفحات بعدی ذکر خوإهای هماد). باشدمی محمد محس  تتوی

ی در ترقیمه  معاصر « هر منظومگو »ه کتاب مچنیر
ً
ی کاتب آن که إحیانا إحنیر

ّ
 مد

بود، إلقابات زیادی در شان إو به کار برده که جایگاه بلند علمی و إدنی إو رإ نشان 
ح زیر إست:   می دهد که سرر

تمام شد نسخه گوهر منظوم در صنعت تجنیس، تصنیف »
عمدة إلعلما، زبدة إلفضلا، علامۀ عصر، وحید إلدهر، گوهر 
معدن علم و حلم، مجموعۀ محاس  فیض شیم، سحبان 

ت غلام علی زمان، حسّ  إحان دورإن، حصری
ّ
تهتوی )تتوی(  مد

مه. 
ّ
إح« )سل

ّ
 (29، ص 1992، مد

ی که  ه آن إشاره شد إی  نکته در صفحات قبل بإز روإیت خلیل تتوی نیر
إحگردد پایه عملی ظاهر می

ّ
، 1958که می گوید )خلیل، خیلی بلند بود؛ چنان مد

389:) 
رإ چرإغ ، محمد محس   گویند بعدِ إنتقالِ مجلسِ سخنورإن»

إحصبّاغ و فرزندش باعث سرور إروإح، میان غلام علی 
ّ
، مد

ی  نه بر خاست. 
ّ
 « شاعری در تهتا )تته( مثل عظیم إلد

إحإز بررسی إشعار و آثار 
ّ
و پژوهشگرإن و تذکره نویسان در حوزه  مد

 ،  ( دی  محمد135، ص 1956إدبیات فارسی در سند مانند سدإرنگانی )سدإرنگانی
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 ، إحگردد که (  و... ظاهر می182، ص 1985وفانی )وفانی
ّ
بر علوم متدإول و  مد

 زبان عرنی و فارسی تسلط کافی دإشت. 
 استادان: 

إحنام إستادإن 
ّ
إحها ذکر نشده ولی در تذکره مد

ّ
خودش در مادۀ تاری    خ  مد

ی یاد کرده« إستاد»وفات پدرش محس  تتوی، إو رإ به عنوإن   بعدت. )إسنیر
ً
 ذکر  إ

إح»بنا بر روإیت مرزإ عباس علی بیگ  (شد. خوإهد
ّ
إز همان إبتدإ زیر نظر  مد

 شد. إو مانند پدرش 
ی

پدرش تحصیلات خود رإ فرإ گرفت و دإنشمند و شاعر بزرگ
 (82، ص 1980)بیگ، « به زبان عرنی و فارسی تسلط دإشت. 

 سال وفات: 
 
ی

إحجزئیات دیگر إز زندگ
ّ
إحت مانند زن و فرزند و سال وفا مد

ّ
معلوم  مد

إلبته چون قانع تتوی در یک قصیده خود که در مدح میان محمد سرفرإز  ت،نیس
 إز ٤٤١١ –ق ٤٤١٣خان کلهورإ ) 

ً
إحق( سروده، ضمنا

ّ
در تتوی نام برده إست.  مد

إی  قصیده قانع تتوی ضم  مدح میان محمد سرفرإز کلهورإ، هجو شقوک رإم عقارد 
رإ در شعر گونی إز شاعرإن معروف تته برتر قرإر رإ بیان کرده إست؛ چون إو خود 

إحتوإن گفت که بر إساس إی  إشعار می دإده بود. 
ّ
ی ٤٤١٣تا سال  مد ق که إولیر

ی به قید حیات بوده  إست: سال فرمان روإنی سرفرإز کلهورإ بود، نیر
 شنیده شد که فضولی به خود ستانی ها»

 قدم ز مرتبۀ خویش بیشیی بنهاد
ی بگفت: سخ    نتوإنند همچو م  گفیی
إحرجا و قانع و 

ّ
 و موم  و آزإد مد

 کنیم فرض که آمد عقارد إز گردون
ی بار رإ زحل بنهاد  «مگر به هند چنیر

 (207، ص 1961)قانع،   
ی طب  روإیت قانع یک روز یک مجلس شعر در خانه خود قانع   همچنیر

إحبرگزإر بود و در آن علاوه بر 
ّ
ی چند شاعر دیگر هم حضور  مد دإشتند و در حیر

ی مجلس خیی مرگ شاه إفغان، تسخیر لاهور و فتح غلام شاه و فرإر عقر  همیر
ی صفحه مصحح 885، ص 1957خان إز رإه رسید. )قانع،   همیر

( در پاورفی
مقالات إلشعرإ پیر حسام إلدی  رإشدی توضقح دإده که به گمان غالب مقصود 

ق در قندهار رخ دإد. 1186ل قانع تتوی وفات إحمد شاه إبدإلی إست که در سا
، ص 1957)رإشدی،  ( إگر إی  نظر حسام إلدی  رإشدی رإ درست 885، پاورفی

إحقرإر بدهیم، باز هم می توإن گفت که 
ّ
 ق زنده بود. 1186تا سال  مد
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احشاگردان 
ّ

 :مد
إح
ّ
إز فرهیختگان برجسته زمان خود بود و با إحتمال قوی شاگردإن  مد

کردند ولی تذکره های در دست فقط میان محمد زیادی إز وی إستفاده علمی می
ق( و سید ٤٤١٤ق / ف: ٤٤١١ –ق ٤٤١٣سرفرإز کلهورإ فرمانروإی سند )حک: 

إح ق( رإ نام برده إند که إز شاگردإن٤١١١ –ق ٤٤١٦ثابت علی شاه ثابت ) 
ّ
 مد

میان محمد سرفرإز « »پارسی گویان سند»بودند. طب  دکیی سدإ رنگانی نویسنده 
، « خان کلهورإ و سید ثابت علی شاه زوّإر إز شاگردإن إو بودند.  ، 1956)سدإرنگانی

 إستفاده آنها إز 135ص 
ی

إح( سدإرنگانی چگونکی
ّ
رإ بیان نکرده إست، إلبته میان  مد

 «  میان محمد سرفرإز خان عباسی»  محمد سرفرإز خان عباسی مؤلف
ی

درباره چگونکی
إحإستفاده آنها إز 

ّ
إحمولوی غلام علی »نوشته إست که  مد

ّ
در عروض إستاد  مد

میان سرفرإز خان و ثابت علی شاه سقوستانی بود. سرفرإز خان و ثابت علی شاه در 
إزی غزل می إحگفتند و به تتبع حافظ شیر

ّ
إحنشان می دإدند و  مد

ّ
رإ إصلاح  آن مد

 (82، ص 1980)بیگ، « کرد. می
سرفرإز خان و سید ثابت علی شاه هر دو إز شخصیت های معروف سند 

روإیان سند بود که پس إز وفات پدرش هستند. میان محمد سر فرإز خان إز فرمان
م بر تخت 1772ق/  1186ق( در سال 1186-ق1170میان غلام شاه عباسی )

معزول 1775-76ق/ 1189حکومت در سال سلقنت نشست و پس إز سه سال 
م  به حکم عبد إلننی خان عباسی 1778ق/ 1191و دستگیر شد. سپس  در سال 

گفت. دیوإنش ق( به قتل رسید. سرفزإز خان به فارسی شعر می1214-ق1190)
-691، صص 1996شود. )رک: مهر، در کتابخانۀ تالپورإن حیدر آباد نگهدإری می

 (490-483، صص 2004، ؛  قدوسی  761-760و  730
ی سید ثابت علی شاه ثابت إب  مدإر علی شاه ب  نور محمد شاه ب   همچنیر

م در شهر سقهون متولد شد. در 1740ق/ 1153سید عیش ملتانی در سال 
 27گفت و در ف  تاری    خ گونی تسلط دإشت. إو در فارسی، إردو و سندی شعر می

 (97-94م، صص 1968خلیل، در سقهون وفات یافت. ) ق1225جمادی إلثانی 

احشعرای معاصر 
ّ

 :مد
دورۀ کلهورإ إز لحاظ شعر و إدب دورۀ شکوفانی بود. در إی  دوره صدها 
شاعر در تته وجود دإشتند. نام تعدإد زیادی إز آنها رإ قانع تتوی و خلیل تتوی در 

إحإند. تذکره های خود ذکر کرده
ّ
تتوی با توجه به جایگاه علمی و إدنی خود با  مد

إحشاعرإن معاصر در إرتباط بود. بنا بر روإیت قانع تتوی 
ّ
علاوه بر خود قانع  مد

تتوی با منشر شقوک رإم عقارد، محمد پناه رجا، غلام علی مؤم ، محمد محفوظ 
ی و سید ثابت  سرخوش، مخدوم محمد هاشم تتوی، شاه نجم إلدی  حسنی کشمیر
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-806، صص، 1957 شاه روإبط دوستانه و صمیمانه دإشت. )رک: قانع، علی
( معرفی تمام إی  شاعرإن و بررسی إی  62، ص 1958؛ خلیل،  793-786و   810

 موضوع إز مجال إی  مقال کوتاه خارج إست. 

اح
ّ

 و مقالات الشعرا:  مد
إح
ّ
ی مانند پدرش محس  تتوی ب مد ه جمع آوری إشعار شاعرإن و حفظ نیر

محس  تتوی در إی  زمقنه « محک کمال»حرإست آنها علاقه دإشت. بیاض و 
آید که بر می« مقالات إلشعرإ»إهمیت زیادی دإرد. إز تذکره شعرإی قانع تتوی 

إح
ّ
ی در مورد شاعرإن معاصر و قدیم إطلاعانی زیادی دإشت و حنی نمونه  مد نیر

ی در کتابخانه و حافظه خ ود نگه می دإشته إست. إشعار شاعرإن غیر معروف رإ  نیر
إحقانع تتوی در موإرد متعدد نمونه های شعری رإ إز زبان 

ّ
إستماع کرده و در  مد

ی نقل کرده«  مقالات إلشعرإ» إست. إی  إمر بر روإبط دوستانه و صمیمانه بیر
إح
ّ
إحو قانع و وسعت علمی و إدنی  مد

ّ
ها دلالت دإرد. چند مورد إز إی  إستناد مد

ح زیر إست:   به سرر
شاعری به نام إسماعیل که إز ولایت بود و برإی تجارت به طور موقت به تته  .1

إحآمده بود. نمونه شعری وی با خط خودش پیش 
ّ
نگهدإری می شد. )قانع،  مد

 (68و  67، ص 1957
که إز ولایت بود و برإی تجارت در شهر تته إقامت   شاعری به نام إبو إلحس  .2

إحدإشت. قانع یک رباعی إز إی  شاعر رإ إز 
ّ
 (69، 1957گرفت. )قانع، ص   مد

إزی که برإی سیر و سفر وإرد سند شده بود و در تته  .3 مولوی مرزإ محمد جعفر شیر
ن إقامت گزید و همقنجا إز دنیا رفت. یک بیت إز وی که به مناسبت برگشت میا

إحمحمد مرإدیاب خان إز ولایت به تته سروده بود إز زبان 
ّ
إست. )قانع، نقل شده مد

 (151، 1957ص 
آقا زگ ده باسیر کرمانی در عهد نادر شاه به تته آمد و با محمد محس  روإبط  .4

إحصمیمانه دإشت. قانع چندی  مسوده إی  شاعر رإ نزد غلام علی 
ّ
دیده بود و  مد

 (263، 262، ص 1957ت إلشعرإ نقل کرده إست. )قانع،یک بیت إز آن در مقالا 
 خونی دإشت و قانع یک بیت إز إی  شاعر رإ با إستماع  .5

میر ذو إلفقار علی شیدإ نیر
إحإز 

ّ
 (354، ص 1957نقل کرده إست. )قانع،  مد

یزی إلاصل که در بندر متولد و در بلده تته بزرگ شده .6 بود.  آقا محمد صالح وإث  تیی
إحإی  شاعر إز زبان یک مصرإع إز 

ّ
 (823، ص1957إست.)قانع، نقل شده مد

احشعر گویی 
ّ

 :مد
إح
ّ
تتوی همانند پدرش محس  تتوی إز شاعرإن بزرگ فارسی گوی  مد

ی دلیل فرمان روإی سند بود. در شعر گونی و علم عروض تسلط دإشت؛ به همیر
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و شاعر معروف سند سید ثابت علی شاه در هیی شعر   سند سرفرإز خان کلهورإ 
طور که در صفحات قبل إشاره شد که خلیل تتوی کردند. همانگونی إز إو تلمذ می

ح إحوإل عظیم تتوی إذعان دإرد که « تکملۀ مقالات إلشعرإ»در تذکره  ضم  سرر
إحدر شهر تته پس إز وفات محمد محس  و فرزندش غلام علی 

ّ
شاعری مانند  مد

( إز إی  جمله بر می آید که 389، 1958عظیم إلدی  بر نخاسته إست. )خلیل، 
إح
ّ
ی شاعرإن برتر إی  تته به شمار می مد  رفت. در بیر

إحچون پدر 
ّ
خودش یک شاعر برجسته زبان فارسی بود و إفرإد زیادی  مد

ی سخ  سرإنی إز إو إستفاده می إحطور که إشاره شد کردند و هماندر یادگیر
ّ
ی  مد  نیر

 
ً
إحپدرش رإ إستاد خود قلمدإد کرده، پس إحیانا

ّ
با رهنمانی پدرش در س   مد

ی شعری که إز   شعر گونی رإ آغاز کرده بود. إولیر
إحنوجوإنی

ّ
در تذکره ها ثبت  مد

یاب شده به صورت یک مصرإع تاری    خ إست که به مناسبت بازگشت میان مرإد
: ق و 1170 –ق 1167خان )حک:  ق 1162إن در سال ق( إز إیر 1171متوفی

  16توإن گفت که در س  ( پس می151، ص 1957سروده شده بود. )قانع، 
ی
سالگ

مرزإ عباس علی  بود. وی به سرودن إشعار فنی مانند ماده های تاری    خ قادر شده
إحبیگ در بارۀ جایگاه 

ّ
تمام محاس  شعری رإ »نویسد که در شعر گونی می مد

 (82، ص 1980)بیگ، « خود بود.  دإنست و در عروض إستاد عصر خوب می
ی شاعرإن تته مدت إحها بعد إز وفات نیر

ّ
و پدرش محس  تتوی رإ  مد

م و قابل تقلید می طور که در صفحات قبل إشاره شد که دإنستند. همانمحیی
إم زیاد إز نام آنها یاد کرده إند. « تکملۀ مقالات إلشعرإ»خلیل تتوی در  با إحیی

ح إحوإل ی در مققع یک غزل محس  و  خلیل تتوی ضم  سرر إحخود نیر
ّ
رإ به یاد  مد

إحکند که إی  غزل باعث ستایش محس  و آورده و إفتخار می
ّ
گرفت إگر قرإر می مد

إحآنها آن رإ إستماع می کردند. إی  إمر بر جایگاه 
ّ
ی شاعرإن تته  مد و پدرش در بیر

 کند؛ چنان که: دلالت می
 رندإی  غزل رإ گر خلیل إطوإر در گوش آو »

إحإز زبان محس  و 
ّ
ی گل کند مد  «تحسیر

 (226، ص 1958)خلیل،   
إحچه  إگر 

ّ
إز سرآمدإن شعر فارسی در سند بود ولی هقچ دیوإن شعری  مد

إز وی به دست ما نرسیده إست و فقط چند غزل، دو سه تا رباعی و ققعه و 
قالات إست. إشعاری که توسط مإشعار متفرق إز وی در مقالات إلشعرإ نقل شده

إلشعرإ به دست ما رسیده، إز نظر تعدإد زیاد نیست ولی إز نظر محتوإنی و 
بیت  5ها یک غزل دإرإی در مقالات إلشعرإ تن موضوعی بسیار إرزشمند إست. 

إز غزل  چند مورد توإن آن رإ یک غزل کامل به شمار آورد. ولی وجود دإرد که می
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ی به چشم می  در های ناقص نیر
ا
إصل کامل باشند ولی قانع تتوی  خورد که إحتمالا

إز طرف دیگر إز مجموعه شعری  إست، فقط به نقل منتخبانی إز آنها بسنده کرده
إح
ّ
ی در دست نیست، لذإ در مورد آنها نمی مد ی خیی توإن به طور ققعی إظهار نیر

 4بیت شعر دإرد که یک غزل إز آنها دإرإی  26ها به طور کلی نظر کرد. إی  غزل
ی إز  15بیت إست و   2غزل دإرإی  5بیت،  3غزل دإرإی  4بیت،  بیت فرد نیر

إحغزلیات 
ّ
إست. إگرچه مقالات إلشعرإ قالب در مقالات إلشعرإ نقل شده مد

ظاهر شعری إی  إشعار رإ ذکر نکرده ولی إز بررسی محتوإ، مضمون، وزن و بحر 
ی یک ققعه دإرإی  3گردد که می بیت، یک  4مورد إز آنها رباعی هستند. همچنیر

ی در مقالات إلشعرإ نقل شده  3بیت و یک مخمس دإرإی  12مثنوی حامل  بند نیر
إست. علاوه بر موإرد بالا یک ققعه در تاری    خ وفات محمد هاشم تتوی در تکمله 

ی ذکر شده إست. إز  إحمقالات نیر
ّ
ی در صنعت تجنیس و   یک رساله مد کوتاه نیر

بیت إست و ذکر آن در جای خود  92قالب مثنوی بافی مانده إست که شامل 
 خوإهد آمد. 

إحغزلیات و إشعار 
ّ
بیشیی رإجع به موضوعات حکمی و إجتماعی،  مد

ه سروده شده ی و نی عملی وغیر
إست. شعر ستایش کسب دإنش و نکوهش نی هیی

إح
ّ
 های س مد

ی
ی که میبک هندی رإ دإرد؛ چنانبیشیی همان ویژگ بینیم در همیر

إشعار محدود إستفاده إز کلمات مشکل و مغل  و مضمون آفرینی و کاربرد تشبیه و 
إستعاره، تمثیل، حس  تعلیل، إرسال إلمثل، مبالغه و... خیلی مشهود إست. به 

 کنیم: بیت إینجا نقل می 4طور نمونه إز یک غزل 
 رور ماکسب علم إست سرور دل غم پ»

 چوب إستاد بود صندل درد سر ما
ت إو سوخته ما رإ زی  وجه  شعله حیر
 سرمه دیده کند آیینه خاکسیی ما
 سوزش فرقت آن شمع ز بس بنوشتم
 پر پروإنه بود بر ورق دفیی ما
 حجت دعوی غم قاضی عش  إر پرسد

 «ها هست موإهیر و جگر محصری مادإغ
 (736، 1957)قانع،   

ت علی )ع( سروده که بیت و یک م 3حدود  خمس کامل در مدح إمام حصری
إم  إحعقیدت و إحیی

ّ
دهد. إی  مخمس نسبت به إمام علی )ع( رإ نشان می مد

ی ، روإن و إز نظر موسیفی درونی و معنوی دإرإی إهمیت إست. فقط یک بند  شیر
 إز إی  مخمس ملاحظه شود: 
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 نرگس شود تمام بدن چشم إنتظار»
 وإرقوستعظیم  ن   دشمشاد خم شو 

 ها کشند خورده زر إز ن  نثارگل
 مدحش کنند بلبل و قمری به شاخسار
 «هر گه که سیر صح  گلستان کند علی

 (749، 1957)قانع،   
، پایدإری، ققع إمل، ترک هوس میرباعی باشد. های وی حاوی موضوعات صیی
 مانند: 

 نی ققع إمل، غم ز تو زإئل نشود»
 جز ترک هوس مرإد حاصل نشود

 هست دری  بحر هوإنی به سرت تا 
 «حلت چو حباب نققه دل نشود

 (750، 1957)قانع،   
إح
ّ
ی  مهارت کامل دإشت  مد ، تجنیس گونی نیر ، بدیهه گونی در تاری    خ گونی

ها آمده إست که إینجا مورد هانی إز إی  نوع خلاقیت های إدنی در تذکرهو نمونه
 بررسی قرإر می دهیم: 

1.  :  تاری    خ گویی
إح
ّ
مهارت دإشت. قانع تتوی ماده ها « مادۀ تاری    خ گونی »تتوی در ف   مد

إحو ققعات تاریخی متعددی رإ إز 
ّ
إست. إی  تتوی در مقالات إلشعرإ نقل کرده مد

إحو هیی آفرینی  نویشو نیر  گونی های تاری    خ نه فقط بر قدرت کلام در شعر ماده
ّ
 مد

ی إهمیت زیادی دإرد.   دلالت دإرد  بلکه إز لحاظ تاری    خ سند نیر
 تاری    خ بر گشت مرادیاب خان از ایران:  .أ‌

إحطور که إشاره شد همان
ّ
 خود  مد

ی
إی  ماده تاری    خ رإ در شانزده سالگ

پس ق( 1160-ق1148)سروده بود. مرإدیاب خان و غلام شاه رإ نادر شاه إفشار 
 9وإن گروگان با خود به إیرإن برده بود و پس إز ق به عن1153إز فتح سند در سال 

إحسال إسارت وقنی نوإب مرإدیاب خان به تته برگشت، 
ّ
إی  تاری    خ رإ سروده  مد

( که إز آن سال 151، ص 1957)قانع، « با مژده رسید خان عالی بوط »بود: 
 ق به دست می آيد. ٤٤٣١

:  به تاری    خ وفات محسن تتوی در و صنعت معما .ب‌  زبان عریی
ی وإلدي و»

یّ
مهدي و ملاذي إلملهم إستاذي إلذي کان  لمّا توف

بیعة إللقیفة 
ّ
إلغقبة وإلمؤید بالفقوضات إللاريبة صاحب إلق

یفة  إحوإلنکات إلشر
ّ
اهر و إلباط  محمدنِ  مد

ّ
إهلبیت فی إلظ
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إلمحس  غفر الله و لوإلدیه و إحس  إلقهما و إلیه تحزنت م  
و لا  «ريب»إذإ هاتف قال لا فرقته و تأمّلت فی تاري    خ رحلته و 

:  «وهل» ی قوله تعالیی
یَ فی مُحْسِنِیر

ْ
َ  إل رِيبٌ مِّ

َ
ِ ق

ّ
 إللّ

َ
 رَحْمَت

َّ
« ؤِن

 (736، 1957؛ قانع،  ١٣)سورة إلاعرإف، آیت 
یَ »إعدإد آیۀ کریمه  مُحْسِنِیر

ْ
َ  إل رِيبٌ مِّ

َ
ِ ق

ّ
 إللّ

َ
 رَحْمَت

َّ
شود و إز منها  می ٤١٤٣ «ؤِن

 ١٤« )وهل» ( و١٤١« )ریب»کردن إعدإد 
ً
باشد، عدد می ١١٦( که مجموعا

 ماند که سال وفات محس  إست. بافی می ٤٤٣٦
 :«صنعت دائره»مادۀ  تاری    خ وفات محسن در  .ج‌

 
(  و 324، ص إی  دإئره در مقالات إلشعرإ نقل شده )قانع، نسخه خظ

إز إی  تاری    خ إند. قانع تتوی طریقۀ إستخرإج پژوهشگرإن بعدی إز آن إستناد کرده
إست )رک: قانع، خیلی مفصل توضقح دإده« مقالات إلشعرإ»دإیره رإ جانی در 

توإن گردد که برإی دریافت سال تاری    خ میإستنباط میإز ( 414-413، ص 1957
هر خانه إی إز إی  دإیره رإ مبدأ قرإر بدهیم و تمام خانه ها رإ شماره گذإری کنیم، 

جدإگانه جمع کنیم. در إی  صورت دو سپس إعدإد خانه های طاق و جفت رإ 
 سال تاری    خ به دست خوإهد آمد. 

إحبعد إز کلمۀ « مقالات إلشعرإ»لازم به ذکر إست که در نسخۀ چان  
ّ
 مد

 
ً
( در حالی که 735، ص 1957نوشته شده إست. )قانع، « و إحب إیزد»إشتباها

-خظ آن که در کتابخانه إنجم  إدنی سندی در جام شورو نگهدإری می در نسخۀ

درج و در بالا ذکر شده إست که درست و با « إحب إیزد و»شود، به جای آن 
 معنی تر إست. 

 به 
ً
ی در مقدمه کتاب و ترجمه إنگلیش آن که بعدإ خصری نوشاهی نیر

ه إو هم إلبت إست. رإ نقل کرده« دإئره»و « تاری    خ عرنی »صورت مقاله چاپ شده، 
« گوهر منظوم»رإ نوشته إست. « و إحب إیزد»بدون تصحقح همان کلمه 

 (Noushahi, 1993, p180؛  37، مقدمه، ص 1992)نوشاهی، 
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ازی ولد متر حسن علی:  .د‌ ن علی شتر  قطعۀ تاری    خ متر حسیر
ی علی»  نور چشم حس ، حسیر

ی بود  کز غمش پر ز إشک عیر
 در غم إو ز ققره باریدن
ی بود ی ها در نظر چو غیر  عیر
ش

ّ
 در إرم شد به صحبت جد

ی بود  آنکه إو شاه خانقیر
 چون نگردد دل  إز غمش نالان

ی  غمِ سال فوتش   «بود حسیر
 (750، ص 1957)قانع،   

ی »إز   ق به دست می آید. 1168سال « غم حسیر
ازی:  .ه‌ ن علی شتر  تاری    خ وفات متر حسن علی و پدر او متر حسیر

ی همان سال فوت کرد؛ چنان پس إز وفات فرزندش میر  إحکه حس  خودش نیر
ّ
 مد

هُمّ » به إی  مناسبت با رعایت نام پدر و پش به زبان عرنی تاری    خ آن رإ تهیه کرد: 
ّ
إلل

 . ِ
ی  وَ إلزّهرإءِ وَ إلحَسَِ  وَ إلحُسَیر

ُ
ه
ی
 وَ إلوَضِِّ ل

ی
ک بِیِّ

َ
 ن

ی
لی ، ص 1957)قانع، « صَلّ عَ

 آید. به دست میق 1168إز إعدإد إی  صلوإت سال  (751
ین ثاین قادری   .و‌

ّ
ب به محی الد

ّ
ین الملق

ّ
د پش شاه نجم الد

ّ
تاری    خ تول

ی:   کشمتر
ی إز علما و   قادری کشمیر

شاه نجم إلدی  ملقب به مخ إلدی  ثانی
ی سفر حج به وط  برگشت، یک ققعه تاری    خ  عرفای سند بود. وقنی پس إز دومیر

ال کردند؛ چنان که قانع تتوی و  در صنعت تعمیه گفت و شاعرإن تته إز آن إستقب
إح
ّ
ی به إی  مناسبت یک یک ققعه تاری    خ در صنعت مرب  ع سرودند.  مد تتوی نیر

ع»نکته جالب إی  إست که إی   رإ إز هر طرف بخوإنیم یعنی إز رإست به « مرب  ّ
ی به بالا در هر صورت إز نظر  ی یا إز پائیر چپ یا إز چپ به رإست، إز بالا به پائیر

 درست خوإهدوزن، معنی و 
ا
إحبود. تاری    خ کامل

ّ
تتوی در توضقح مادۀ تاری    خ که  مد

ع»در  ی سروده و در آن طریقۀ إستخرإج تاری    خ « صنعت مرب  ّ گفته، یک مثنوی نیر
بیت إست و در آن  12إست. إی  مثنوی مشتمل بر إز إی  مرب  ع رإ توضقح دإده

ی یک مصرإع آو  إست. ما إول پنج ردهعلاوه بر طریقه إستخرإج، سال تاری    خ رإ در نیر
 کنیم: بیت إز مثنوی و سپس ققعه مرب  ع رإ إینجا نقل می

 به عون ح  و إحمد و إهل بیت»
 رقم خامه فکر م  زد دو بیت
إم  به نعت گل گلش  إحیی
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 شه دی  محمد علیه إلسلام
 که إرباع هر مصرعش چون زدم
 به إبیات شکل مرب  ع رقم
 ز مجموع هر چار جزو إز شمار

 اری    خ إی نامدإرعیان گشت ت
 بود سال و تاری    خ  إی نکته ور

 «دگر هزإر و صد و شصت و هشت
  

 پر دل دإنا عاقل إممل إوف  إعدل إقدم و إعلم

 در همه وإلا مدرک و إطیب وإصل إقدس فای  نامی

 موقف إعظ سید و إرجع نافع کامل نیک بهادر

 منعم و مولی إصدق إوفی  حامم إکیی  إعبد إطهر

 (810-809، ص 1957)قانع،      
شود و إز مجموع کلمات می« ١١١»های إی  مرب  ع إعدإد کلمات تمام خانه
 ق به دست می آید. ٤٤6١شود و إز آن سال چهار خانه یک مصرع تشکیل می

 تاری    خ وفات مخدوم محمد هاشم تتوی:  .ز‌
إی  ققعه شش بیت دإرد. دو بیت آخر آن که حاوی سال تاری    خ إست، 

 :إی  طور إست
 مه سپهر کرإمت محمد هاشم
 که بود خاطرش إز نور علم مالا مال
 چو سال رحلت إو رإ ز عقل جستم، گفت

ة»که: 
ّ
ه دخل إلجن

ّ
 إست سال وصال« إن
 (750، ص 1957)قانع،     

ة»إز عبارت عرنی 
ّ
لَ إلجَن

َ
خ
َ
 د
ُ
ه
ّ
 گردد. ق حاصل می٤٤١١سال « إِن

2.   :  بدیهه گویی
إح
ّ
ی تسلط دإشت؛ چنان مد که دوست وی قانع تتوی در بدیهه گونی نیر

إحکند که روزی إو مصرع آخر بیت زیر رإ پیش تتوی روإیت می
ّ
خوإند و إز إو  مد

 پیش مصرع خوإست: 
 در دل دریا إثر بخشد چو سوز جوع ما»

 «پخته می گردد به روی آب نان آسیا
 

إح
ّ
 إلبدیه گفت:  مد

ی
 ف
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ی»  شود إز سوز ما در دل دریا چو تاثیر
 «پخته می گردد به روی آب نان آسیا

 (295، ص 1957)قانع،    
ی در تکمله مقالات إی  وإقعه رإ نقل کرده إست. )خلیل،   خلیل تتوی نیر
 (672، ص 1958

3.  :  طرح گویی

در شبه قاره شعرإ برإی إبرإز قدرت کلام و مهارت سخ  سرإنی خود 
 یک مصرإع معروف إز یک شاعر  رإ 

ا
کردند و بر إساس آن طبع إنتخاب می معمولا

ی شاعرإن مسابقه هم صورت میآزمانی می گرفت. إز إی  کردند و بسا إوقات بیر
ی و  طری  خیال پردإزی شاعرإن و إستعدإد شعری آنها در سرودن شعر در یک زمیر

إحشد. می تقویتبا قافیه و ردیف و بحر مخصوص 
ّ
ی إشعار و إبیات متعددی  مد نیر

وی و  ی شاعرإن قدیم سروده در پیر إست که بر مهارت و إستعدإد سخ  سرإنی زمیر
چندی  مورد إز « تکمله مقالات إلشعرإ»و « مقالات إلشعرإ»کند. در إو دلالت می

 إست که إینجا نقل می کنیم. إی  نوع مسابقه ها و رخدإدها ذکر شده
آفری  »یک شب در یک مجلس محمد محفوظ سرخوش مققع یک غزل 

ی آن ، غزل خوإست. قانع تتوی و  «لاهوری رإ خوإند و إز دوستان خود در زمیر
إح
ّ
إحو دو بیت غزل « آفری  لاهوری»هر دو غزل گفتند. مققع  مد

ّ
تتوی به  مد

 (891-890، صص 1955)قانع،  قرإر زیر إست: 
 آفری : 

 آفری ! در ترک دنیا إی  همه تاخیر چیست؟»
ی یا پشت پانی بیش نیست  «جنبش یک آستیر

 

إح
ّ
 تتوی:  مد

 چشمی م  إدعانی بیش نیستإبر رإ هم»
 إم یک ققره مانی بیش نیستبحر پیش گریه

رد گِردبادکه میبس
ی
 پیچم برِ خود همچو گ

ی بود ی رنگیر  تا بهار گلش  حسنش چنیر
 «گرچه گل بر سر بود إز خار پانی بیش نیست

  

 و گردد که در تته مجالس شعر خوإنی إز روإیت قانع تتوی ظاهر می
ب برگزإر می

ّ
ی به طور مرت -شد و شعرإی تته بر مصرع های طرح شعر میمشاعره نیر

 که در خانۀ علی شیر قانع تتوی 
ی مجالس شعر خوإنی ی یکی إز همیر گفتند. در حیر

تشکیل شده بود و در آن قانع تتوی، شقوک رإم عقارد، محمد پناه رجا و غلام علی 
إح
ّ
یک بودند. در إی  مجلس قرإر  مد در »و با ردیف « آب»شد که با قافیۀ سرر
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إحشعر بگویند؛ چنان که همه با إی  قافیه و ردیف شعر گفتند. « زنجیر شد
ّ
 مد

 تتوی به إی  مناسبت إی  إشعار رإ سرود: 
 گر جنون سرمایۀ رإحت نمی باشد، چرإ»

 پای ما دیوإنگان رإ خوإب در زنجیر شد
 سلوک رإه ح 

ِّ
 صحبت یارإن بود سد

 «حلقۀ إحباب در زنجیر شدپای م  إز 
 (887-886، صص 1957قانع،  

إحیک بار ديگر قانع و 
ّ
هر دو در تتبع دو بیت إز ملا شیدإ هندی باهم  مد

ی آن غزلی سرودند. به قول قانع در غزل یک »هایشان فکر کردند و هر دو در زمیر
( 889، ص 1957)قانع، « بیت قریب إلمضمون و سباق إلالفاظ دست دإده بود. 

إحبیت شیدإ و جوإب 
ّ
 بدی  شکل إست:  مد

 شیدإ: 
 إز گلش  رویش چو نظر تازه کند چشم»

إزه کند چشم  گل بر مژه شیر
 صد دفیی

 شیدإ مژه برهم ننهد زإن که چو مخمور
 «نی بادۀ رخسار تو خمیازه کند چشم

    

 )همان(    
إح
ّ
 :مد

 چون در صفت نرگس تو نسخه نویسند»
إزه    نگه رشته شیر

ّ
 کند چشمإز مد

 چون إشک فتد إز نظرش لیلی و سلمی
 «گر سیر تو در محمل جمّازه کند چشم

 )همان(    
 إلبد

ی
 ف

ی
هه یک بیت گفت و آن رإ ییک دفعه قانع تتوی در إستهزإی بزرگ

ی خوسیر دیده» یعنی إز بحر و قافیه و ردیف آن خوشش آمده و یک غزل  « زمیر
 (892کامل در ن  آن سرود. )همان، ص 

 صفای صفحه روی سیاه خویشبهر »
 «إی  زإهدإن زریش چه جاروب بسته إند

 )همان(    
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 مقلع: 
 آنان که دل به گیسوی محبوب بسته إند»

 «خود رإ عبث به رشته آشوب بسته إند
 )همان(    

ی خوسیر »دکیی خصری نوشاهی ترکیب  رإ درست درک نکرده و « زمیر
با إستناد إز « منظوم گوهر »رإ شاعر فکر کرده و در مقدمه کتاب « خوسیر »
إزی»یا « خوسیر لاهوری»به آن رإ « فرهنگ سخنورإن» نسبت دإده « خوسیر شیر

 (27، مقدمه، ص 1992إست که مقصود قانع نبود. )نوشاهی، 
إحکه تا آن

ّ
ی آن غزل رإ إستماع کرد و در جوإب آن یک غزل   مد تتوی نیر

 کامل سرود. دو بیت إز آن غزل: 
 جمعی که عزم دلیی محبوب بسته إند»

 عهد سفر به سالک مجذوب بسته إند
 تا خاک رهگذإر تو رو بند مردمان
 «بر چشم خل  إز مژه جاروب بسته إند

 (892، 1957)قانع،   
ی در جوإب غزل  إحپدر « مکرم دکنی »همچنیر

ّ
یعنی محس  تتوی یک  مد

إحغزل گفته بود، 
ّ
ی در جوإب آن غزل مکرم و مح مد س  یک غزل گفت که یک نیر

( برإی 777-776، ص 1957إست. )قانع، بیت إز آن در مقالات إلشعرإ نقل شده
إحو محس  تتوی و بیت « مکرم دکنی »نمونه إینجا فقط مقلع غزل 

ّ
رإ نقل می   مد

 کنیم: 

 :  مکرم دکنی
ی »  صد نقش سجده إز دل نی کقنه بر زمیر

ی   «دإرد نشان طاعت دیرینه بر زمیر
 )همان(    

 س  تتوی: مح
ی »  پیشت فتد چو دشم  پر کقنه بر زمیر

ی   «غافل مشو که مار رود سینه بر زمیر
 همان((    
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إح
ّ
 تتوی:  مد

 دلنی وجه نیست کقنه گردون به صاف»
م می ی ز سرر

ی
ی زندگ  «زند آیینه بر زمیر

 )همان(     
إحغلام علی 

ّ
در جوإب بیت معروف زیر یک غزل کامل سرود که شاعر  مد

ی یک غزل در جوإب  آن ناشناخته إست. وقنی قانع إز إن موضوع باخیی شد، إو نیر
 (890، ص 1957آن گفت. )رک: قانع، 
 عاش  م  و معشوق به کام دگرإن إست»

 «چون غره شوإل که عید رمضان إست
 

إح
ّ
 :مد

ب إست بلا شک»  مانند مثل لای  صری
 «آن شخص که إو بسته شهرت به جهان إست

 

4.  :  تجنیس گویی
-ه کار بردن وإژههمجنش و در إصقلاح بدیع ب  معنی   به  جناس در لغت»

إک دإشته إز آن إست که در تمام حروف یا برچی هانی در سخ  ها با یکدیگر إشیی
تام گویند. جناس إنوإع گوناگون دإرد: جناس باشند. ف  إیجاد جناس رإ تجنیس می

، 1375)إنوشه، « آن إست که دو کلمه در لفظ یکسان و در معنی مختلف باشند. 
إست و شاعرإن برإی إبرإز تجنیس باعث إفزونی موسیفی درونی شعر( 470ص 

 کنند. ه إستفاده میقدرت بیان خود و إیجاد موسیفی إز إی  آرإی
إح
ّ
در صفحه )یک رساله مختصری در صنعت تجنیس سروده إست  مد

هر بیت إی  رساله إز تکرإر یک مصرع به دست  (بعدی مفصل توضقح می دهیم. 
ها إز نوع جناس آید که إز نظر معنا باهم متفاوت و مختلف إست. بیشیی جناسمی

تام و جناس مرکب إست؛ چنان که إو گاهی بر إساس کلمات بسیط همان یک 
ها رإ کمی ه کرده و وإژهمصرع رإ بعقنه تکرإر کرده و گاهی إز کلمات مرکب إستفاد

إست ولی در خوإندن هقچ تفاونی ندإرد. آوردن صنعت جناس تام در تغقیر دإده
إحتمام کلمات یک بیت کاری بس دشوإر إست ولی 

ّ
با مهارت خاض إی  کار رإ  مد

إست تا خوإننده به جای إنجام دإده إست و إو خودش تمام إبیات رإ توضقح دإده
د. إی  تصنیف، إستعدإد شعری و قدرت سر در گمی إز إی  هیی   آفرینی لذت بیی

إحسخ  سرإنی 
ّ
کند. إینجا فقط برإی نمونه دو بیت نقل می شود و رإ إثبات می مد

 کتاب بیشیی توضقح می دهیم: 
ی
 در معرف
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 باش دإر دإن، نی  دإر دنیا،  دإرِ 
 باش بیدإر دإن  دإر دنیا  دإرِ 

إح)  
ّ
 (21، ص 1992، مد

و در مصرع آخر به ترتیب در « خانه»إوّل در معنای در مصرع « دإر»
ی « هوشیار»و « صلیب»و « شجر»معنای  به کار رفته إست. )همان( همچنیر

 نمونۀ زیر: 
 ها دینار  مناخوإجه رإ دإئم 
 ها نار  منادیخوإجه رإ دإئم 

 (27)همان، ص    
در « منادی»و « آرزو»ضم میم( در مصرع إول به معنای  )با« منا»

 (27إست. )همان، ص « آتش»به معنی « نار»و « ندإکننده»آخر به معنی مصرع 

احآثار 
ّ

 مد
إحدر تذکره های معاصر 

ّ
تتوی، هقچ إثری إز إو ذکر نشده إست، إلبته  مد

إحهای خظ نام دو کتاب إز های نسخهدر بعضی إز فهرست
ّ
تتوی ذکر شده  مد

 ( گوهر منظوم2( حلّ إلمعمّا و )1إست: )

 المعمّا: حلّ  .1
چ وقایع »إست در نیر فارسی که آن رإ مدح تتوی بر إی  کتاب در وإقع سرر

إست. نعمت خان عالی نوشته« نعمت خان یا وقایع حیدر آباد گولکنده
( رإ .)که در حیدر آباد در هند وإقع إست« قلعه گولکنده»رویدإدهای محاصره 

در « حیدر آباد گولکنده وقایع»یا « وقایع نعمت خان»ق با عنوإن ٤٩١١در سال 
نیر دقق  و مصنوع فارسی تحریر کرده بود. إی  کتاب بنا بر إهمیت موضوعی و 

بار به چاپ رسید و  ٤٦سبکی یکی إز کتاب های درسی در شبه قاره قرإر گرفت و 
ح بر آن نوشته شد. )نوشاهی،  إهمیت به ( با توجه ١١٤، ص 1983چندی  سرر

إحآن در مدإرس هند و سند إی  کتاب و إستفاده وسقع إز 
ّ
تتوی برإی إفاده  مد

ح نوشت و  نام گذإشت. تنها یک نسخه خظ « حل إلمعما»عموم مردم بر آن سرر
نگهدإری  292-1971إز إی  کتابخانه در موزه ملی پاکستان کرإچ  با شماره إن. إم. 

صفحه( إست و به خط نستعلق    364برگ ) 182می شود. إی  نسخه مشتمل بر 
ی آغاز شده إست: کتاب سپاس عبودیت إساس ، منعمی »ت شده إست و با إی  میی

د که فیض خوإن عالی نعمت إز منقوقۀ   وَإِن رإ سری
ْ
وإ
ُّ
عُد

َ
ات

َ
حْصُوه

ُ
 ت
َ
ِ لا

ه
 إللّ

َ
 نِعْمَة

 (751، ص 1983)نوشاهی، « ( عالمگیر إست. 18)سوره نحل، آیت 
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 گوهر منظوم:  .2
إحإی  یک رساله مختصری إست منظوم که 

ّ
آن رإ در صنعت تجنیس  مد

به زبان فارسی سروده إست. إی  رساله کوتاه إز نظر سبک و نگارش إهمیت زیادی 
آید ولی هر مصرإع دإرد چون هر بیت إز إی  رساله با تکرإر یک مصرإع به دست می

های روش جناس در زبان معنای مختلفی رإ إرإیه می دهد که یکی إز نادر تری  نمونه
های متقابل تمام کتاب با إی  آرإیه تشکیل شده باشد و تمام وإژهفارسی إست که 

در هر بیت باهم جناس تام دإشته باشند. إی  رساله بر مهارت زبانی و وإژگانی و 
 دإنی و زباندإنی شاعر دلالت دإرد. سخ 

یک نسخه خظ منحصر به فرد إی  رساله در مجموعۀ ننی بخش بلوچ 
شود. علاوه بر آن نگهدإری می 560إچ  به شمارۀ کر « سند آرشقو»در کتابخانۀ 

در هقچ یک إز منابع دیگر به إی  کتاب إشاره نشده و نه هقچ نسخه دیگری تا  
إست. نسخه دستنویس مذکور با دو رساله دیگر یکجا در کنون به دست آمده

 یک مجموعه قرإر گرفته إست. 
 ٤٤١تا  1ز برگ إست و إ« إنتخاب کلام شعرإی فارسی»عنوإن رساله إول 

ت  إز  17إی  مجموعه رإ به خود إختصاص دإده إست. در إی  قسمت إشعار 
ت،  شاعرإن فارسی رإ جمع آوری کرده که تحت عنوإن هانی مانند شجاعت، غیر

قصه قاضی »گیسو، شانه، حس  و... دسته بندی شده إست. عنوإن رساله دوم 
 صفحه دإرد.  3ف إست یعنی إل ٤١١تا  ٤١٩های إست و مشتمل بر برگ« و دزد

« گوهر منظوم»رساله سوم در إی  مجموعه کتاب مورد نظر ما یعنی 
وع و بر إنتهای برگ ٤١١إست که إز برگ  یعنی مشتمل  شود ب تمام می٤١8ب سرر

هشت صفحه إست. خط إی  نسخه نستعلق  إست. هر صفحه سه ستون  بر 
سظ عمودی و های چپ و رإست إففی و کج و سقر و دإرد و سقر ستون

ی صفحه به بالا نوشته شده تری  نکته إی  نسخه إی  إست. مهممستقیم و إز پائیر
إحإست که 

ّ
خودش حوإسیر آن نوشته إست و در آن معانی کلمات متجانس رإ  مد

بیان توضقح دإده إست. نام کاتب و تاری    خ کتابت مذکور نیست؛ إلبته إز ترقیمه 
إحآن )که ضم  تحصیلات 

ّ
و لازم نیست إینجا تکرإر کنیم(، ظاهر می  نقل شد  مد

إحگردد که کاتب إز شاگردإن یا عقیدت مندإن 
ّ
إم  مد بود چون با عقیدت و إحیی

إحزیادی إز 
ّ
 یاد کرده إست.  مد

ه رإ با روش علمی تصحقح  نسخ دکیی خصری نوشاهی با بررسی دقق  إی 
کرده و آن رإ تکثیر کرده إست.   کرده و با خط نستعلق  خوإنا و روش  پاک نویس

إیشان حدود ده سال پیش خودش یک نسخه تکثیر شده إز إی  کتاب رإ به بنده 
صفحه   46دإده بودند. إی  نسخه شامل یک مقدمه مفصل إست که حاوی بر 
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ی إصلی کتاب مشتمل بر  ی پاک نویس  30إست و میی صفحه إست. در پایان میی
ی إضافه شده إست که « نظومگوهر م»شده عکس نسخه إصلی کتاب   8نیر

ی  به دست دکیی خصری و تصحقح آن « گوهر منظوم»صفحه دإرد. کتابت میی
إوت  28و نگارش مقدمه آن در تاری    خ  1992إوت سال  18در تاری    خ نوشاهی 
سی به  1992  ننی بخش بلوچ در دسیی

در شهر کرإچ  به إتمام رسیده إست. دکیی
ی کتاب و در فرإهم کردن نسخه خظ إی  کتاب و دکیی إنصار ز  إهد در تصحقح میی

با حمایت  إز آن إست. حدود یک سال بعد پشتقبانی و حمایت کرده لازم مرإجع
رإ به إنگلیش ترجمه کرده و آن رإ در « گوهر منظوم»دکیی زإهد إنصار مقدمه 

در آوریل « پاکستان هستاریکال سوساینی »مجله  41صورت یک مقاله در شماره 
 پ رسانیده إست. به چا 1993

مدح إخلاق حمیده و ذم إخلاق رزیله « گوهر منظوم»موضوع کتاب 
بیت در نعت پیامیی إکرم )ص(  5بیت در باب توحید و  9إست. در إبتدإی کتاب 

بیت تحت عنوإن تسمیه کتاب وجود دإرد. سپس به طور  1إست. پس إز آن 
، مورد إز إخلاق حمیده یعنی قناعت و   19مجموع در ستایش  گمنامی، شکقبانی

، عدل،  إیع، رحم و خل ، حلم، سخاوت، توإضع، رإسنی رضا به قضا و تجلی به سرر
، علم، ه إب طهور، رندإن وشیاری، پرده پوسیر رضا به جانب ح ، خوف خدإ، سرر

، شکر إلهی  مورد إز إخلاق ناپسندیده  10بیت و در نکوهش  40پاکباز، عقنی
، ظل جهل، مذمت دروغ، صحبت غقبت، م، یعنی حرص و هوإ، حسد، بخل، تکیی

بیت سروده شده إست. بعد إز مقالب مذکور  32بد، خمر خوردن، دنیا و مال 
بیت دیگر در صنعت تجنیس و یک بیت إز شوکت  2ترقیمۀ کاتب و سپس 

؟( ذکر شده إست و در پایان دو چیستان و چند إشعار متفرق وجود دإرد.   )بخارإنی

ی:   نتیجه گتر
إحتوإن گفت که غلام علی می در پایان 

ّ
تتوی با خل  دو إثر إدنی یکی در  مد

 عرنی و شعر فارسی و آفرینش 
نظم و یکی در نیر و خل  ماده های تاریخی به نیر

ی فارسی در قالب غزل، مثنوی، رباعی و ققعه و سرإیش شعر در  إشعار متیر
ش و توسعه زبان فارسی در سند  خدمات صنعت تجنیس و بدیهه گونی برإی گسیی

إرزنده إی إنجام دإده إست؛ ولی برإی شناخت إی  شاعر برجسته عصر خود کاری 
شایسته إنجام نشده إست و نه آثارش به تا کنون به چاپ رسیده إست. به نظرم 

إحإشعار و آثار 
ّ
إز لحاظ سبک إدنی و موضوعی و تاریخی بسیار إرزشمند إست  مد

های پشتقبانی فارسی باید برإی جمع آوری  لذإ إستادإن زبان و إدبیات فارسی و نهاد 
و تدوی  إشعار موجود و کشف آثار مفقود به طور جدی تلاش کنند و در رإستای 

 فارسی در سند نقش خود رإ إیفا کنند. 
ی

إث إدنی و فرهنکی  حفظ  و حرإست میر
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